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 شود؟آیا انسان پس مرگ به نیستی و عدم تبدیل می

 معدوم مطلق یا عدم چیست؟

 

ز گذراندن روزهای عمر اندارد و انسان پس  وجود نیستیو  عدمچیزی جز  ما در پایان زندگی ،ها معتقدندگروهی از انسان

 ؟ عدم وجود دارد. اما آیا به راستی روداز بین میو با مرگ جسم  هشد هیچ چیزتبدیل به 

 همین موارد این از یکی. خوردمی را خویش اندیشی پیچیده فریب و ماندمی باز ساده حقایق درک از گاهیانسان  ۀذهن پیچید

عتبار یافته ا نبودن هستیاز  عدم. نبود هستیبرای نامیدن  ،یک امر اعتباری و یک قرارداد است عدمت. اس الؤس

و دیگر  شودمی دموجو ،داشتن وجودداشته باشد. زیرا در صورت  وجود ،تواندهرگز نمی نیستییا  عدماست. در واقع 

 عدم نیست.

 ،دارد وجودزی که شود. چیمی هستی و وجودخود تبدیل به  ،داشته باشد وجود ،عدماگر چیزی به اسم  تربه بیان ساده

هستی بدیل به ناگهان ت نیستیکه ماهیت  ،پذیردباشد. هیچ عقل بیداری نمی نیستی یاعدم  ،تواندو نمی هستپس 

 خلق کرده است. عدم ا از رکه گروهی معتقدند خداوند اشیاء  ،رسدباشد. این باور اشتباه به جایی می نیستیشود و باز هم 
 

 

 عدم چگونه متولد شد؟
هم دچار اشتباه شد. در گذشته از  عدم، رفته رفته در مورد مفهوم پذیرفتبه عنوان یک عدد  را صفر انساناز زمانی که 

داشتند؛ مانند دو  وجودچیزهایی که همگی  یعنی برای شمارش .شداستفاده میاشیاء عددها برای امور واقعی مانند شمارش 

ها تمام سیبهمان جای خالی بود! زمانی که  صفرنظام شمارش یک جای خالی داشت و اما این  و... .سیب یا پنج تا اسب  عدد

به عنوان را صفر  دانانای وجود نداشت. به مرور ریاضیشدند، هیچ علامت یا واژهها فروخته میشدند، یا تمام اسبخورده می

 . 1ندگرفت نظر در عدد یک خالی جای برای اشاره به یراردادق

  نهاکه صفر برای خود دارای هویتی مستقل شد. صفر که ت ،تا جایی ادامه یافت کم از اصل خود دور شده وکم این تغییر اما

نمادی که  ها دارای یک مفهوم جداگانه شده بود؛یک چیز بود، حالا خودش در ذهن عدم وجوددادن قراردادی برای نشان

                                                           
1. https://magirans.com 
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در داشتن تبحر  رغمعلیزیادی هستند که  افرادهنوز هم  شد!متناقض وجود داشتن هیچ چیز استفاده می مفهوم برای بیان

 .گیرنددر نظر می «عدم وجود»یا  «هیچ»کنند، بلکه آن را متناظر با یک قرارداد نگاه نمی، به صفر به عنوان اتریاضی

بیانگر حضور یک  1 که ییجا ؛زبان کامپیوتر بیرون کشیددر شاید بهترین تعریف از صفر را بتوان از دل مفهوم صفر و یک 

 هیچیا  صفر، معد ،ها این بود که بگوییماست. قصد ما از تمام این صحبت آنحضور عدم  ۀنشان 0و  نشانه یا عدد

 نبود.عدم داشت، دیگر  وجود. چون اگر وجود داشته باشد ،تواندنمی
 

 

 شودوقتی نیستی مهم می
؟ وجود نداردکه  ،؟ چرا باید نگران تعریف درست چیزی باشیماستقدر برای ما مهم این نیستیمفهوم  درک درستاما چرا 

ثیر أت .2شده است عدمکه از  ،متفاوتی است اریفها و تعکند، برداشترا برای ما مهم مییکی از دلایلی که این موضوع 

در شناخت بسیاری  عدمبدون شناخت  بسیار زیاد است.بر دیدگاه ما و تحلیلی که از محیط پیرامونمان داریم، عدم تعریف 

 شویم. ها دچار مشکل میاز پدیده

وجود  عدمقیقت حچون سرما در  ؛مفهوم سرما را به درستی توضیح دهیم ،توانیمنمی برای مثال بدون درک درست عدم

 ور است. نوجود  عدمظلمت و تاریکی همان  آن که در ای است،هم چنین رابطه میان نور و ظلمت ۀگرماست. رابط

مفهوم عدم رود. اتر می، از این هم فرعدم ثیر شناختأت ۀشود و دامنفیزیکی ختم نمی ۀچند پدیددرک اما مسئله فقط به 

 درک ما از جهان و از خودمان دارد.بینی و تأثیری بسیار زیاد بر چگونگی جهان
 

 

 

  و عدم ارتباط وجود

                                                           
 فلاسفهای همچون هگل، برای عدم نیز وجود قائل بودند .2
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بیرون آمدن یک کبوتر از کلاه  ۀ، صحنکردمیهایی که در کودکی ذهن ما را به خود مشغول ترین صحنهشاید یکی از عجیب

بازی در اینجا ترفندهای شعبده. ما قصد نداریم راجع به هیچ و عدمچیزی از  ایجاد شدنیعنی در واقع خالی شعبده باز بود. 

 روشن بودهحتی از دوران کودکی نیز  عدممفهوم برای ما  بگوییم، بلکه هدف از ذکر این مثال این است که ،صحبت کنیم

 . به وجود بیاید هیچامکان ندارد چیزی از  ،زیرا باور داشتیم ه است؛شدسبب تعجب ما می موجود در آن تناقضدرک و 

نقطه  عدمکنیم. چون های آن صحبت میو ویژگی وجودکه در رابطه با  استزمانی  عدممهمترین برخورد ما با مفهوم 

نیستی »ست از ا و عبارت چیزی نیستاصلاً  عدم؛ پس است «هستی و بودن»به معنای  وجوداست.  وجودمقابل 

نهایت است و بی وجود. باشد وجودمفهوم ی برای درک بهتر بزرگ کمک ،تواندمی عدم درست مفهوم فهمیدن. «مطلق

وجود،  ازو هیچ چیز غیر  باشد وجودکه غیر از  ،را محدود کند وجود ،تواندتنها چیزی می زیرا. توان آن را محدود کردنمی

 وجودکه بتواند  ،ندارد و یک امر اعتباری است. لذا اساساً چیزی در عالم نیست عدم وجودیا  نیستیگفتیم که ندارد!  دوجو

های اشیاء و پدیده ۀو هم وجود نداردخارج از ذات خداوند چیزی  خداست. ؛نهایتمطلق بی وجود نام دیگررا محدود کند. 

 .او هستنداز ذات  یهایهعالم جلو

 

 هتی به وجود آمدتغییرابه عنوان یک قرارداد،  عدمآشنا شدیم، دانستیم که رفته رفته در مفهوم  عدمدر این مقاله با مفهوم 

به ما  عدمکه شناخت صحیح پرداختیم  این به .ه استه شدبه سمت یک مفهوم مستقل سوق داد عدم ،و در برخی موارد

 اشاره کردیم. عدم و وجود یانم ۀدر پایان نیز به بررسی رابط و کند.ها کمک میدر شناخت سایر پدیده

 
 سؤالات خود پیرامون این مفهوم را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید.


